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Abstract 

In the different periods of Persian poetry, the smallest amount of original and 

fundamental research belongs to the theme of Return Literary style and the post-

Safavid period. Although this historical section is hardly comparable with other 

literary periods due to the imitations and repetitions, abandoning and rejection of a 

vast section of history and culture of this land and the oblivion and the anonymity of 

the major works and great poets of this period will be followed by great losses. 

This short-sighted view and underestimating approach to the poetry of the Return 

Literary style has led the features of the literary atmosphere and it's governing rules 

of that period not to be known correctly. With precision in the literary community, 

and the interactions among the poets as well as the poetic products of this period, we 

will find the components and specifications that are the product of this era or have 

been shown more favorably than other periods of Persian poetry and literature. 

In this article we will discuss these issues in two titles: one, the features of the 

literary atmosphere of the period of return, and another, the characteristics of poetry 

and literature of the return period. 

In the study of the features of the literary environment of the period of return, the 

literary associations and their very important role in the formation of the poetry and 

style of this period are considered. It is also discussed about two categories of 

imitative ode or poem and Anjomani ode, as products of literary associations. The 

solid bond and unparalleled interaction of the Qajar court with poetry and literature is 

another distinguishing feature of the return period. 
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Also, the unprecedented appearance of the families of grace and art or poetry 

families, is an important component in the literary atmosphere of the period of return. 

In the second part of the article titled "The Features of Poetry and Literature of the 

Return Period", subjects such as the development of calligraphy and artistic writing 

among poets of this period, the abundance and diversity of Qajar periodicals and the 

important issue of similarity, change and inheritance of punctuality has been studied 

by providing appropriate evidence. 

These features are indicative and sometimes unique examples that are seen in the 

literary atmosphere of the Qajar era and have remained hidden from the eyes of the 

scholars. 
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‌های‌ناگفتة‌شعر‌و‌فضای‌ادبی‌عصر‌قاجار‌ویژگی

‌

 ∗پور محمد ابراهیم ایرج

 

 چکيده

ههای دیرهر شهعر سار ه       تحقیقات اصیل و بنیادی دربارة موضوع شعر دورة بازگشت و عصر پس از صفویه، نسبت بهه دور  

تر باشد؛ وله  تهرک و دهرد     اهمیت ی ادب  کمها دلیل تقلید و تکرار از دیرر دور  بسیار اندک ا ت. این مقطع تاریخ  شاید به

بخش عظیم  از تاریخ و سرهنگ این  رزمین و سراموش  و گمنام  آثار عمد  و شاعران بزرگ این دور  نیز خسهران  بهزرگ   

های سضای ادبه    مهری و ناچیزانراری دربارة شعر دورة بازگشت  بب ناشناخته ماندن ویژگ  در پ  خواهد داشت. همین کم

ا ت. با تأمل دقیق در جامعة ادب ، تعاملات میان شاعران و همچنین محصولات شعری این  ور  و قوانین حاکم بر آن شد آن د

صورت  خوریم که یا محصول این عصر ا ت یا نسبت به دیرر ادوار شعر و ادب سار   به ها و مشخصات  برم  دور  به مؤلفه

های شهعر   . ویژگ 2های سضای ادب  دورة بازگشت و  . ویژگ 1دو بخش باعنوانِ ا ت. در این مقاله در  ممتازتری نمودار شد 

نویسه  و هنهرورزی در    های ادب  و روابط حاکم بر آن، گسترش خهوش  و ادب دورة بازگشت، به موضوعات  همچون انجمن

ر و تغییهر تخلهخ خهواهیم    ههای اههل سضهل و هنه     میان شاعران، اعتبار بسیار شعر و ادب در میان درباریان، سراوانه  خانهدان  

شود و پیشهتر از   سردی ا ت که در سضای ادب  عصر قاجار دید  م  های  شاخخ و گا  منحصربه ها نمونه پرداخت. این ویژگ 

 شود. ها برر   و تحلیل م  های متعدد این ویژگ  ا ت. در این مقاله به تفصیل و با ذکر نمونه دیدگان پژوهندگان پنهان بود 

 نویس . های ادب ، خوش دورة بازگشت، شعر، عصر قاجار، انجمن ا:ه‌کليدواژه

 

‌مقدمه

ها و تحولات اجتماع  ا ت که منجر به تغییر در زندگ ، نرهرش   مشهور ا ت که تغییر  بک ادب  ماحصل تغییر در حکومت

شهبه اتفها     بهارت بهتهر یهک   دهد و بهه ع  (. این تغییر و تحول در بستر زمان روی م 71: 1375شود )شمیسا،  و بینش مردم م 

رو در   هازد. ازهمهین   شدن چند نسل این تغییر  بک در آثار ادب  خود را نمایان م  آهسته و گا  با  پری استد، بلکه آهسته نم 

دورة بین انقراض صفویه تا آغهاز  هلطنت   »های ادب ،  بک بینابین  نیز وجود دارد و اگرچه از منظر تاریخ   میان بیشتر  بک

(. اما درواقع تنها  بک  که در 305: 1374)شمیسا، « نامند دورة سترت م  -که از نظر شعری دورة سقیری ا ت -شا  را  ستحعل

ا ت. شاعران ایهن   بار  از درف تعدادی از شاعران بنیاد نهاد  شد، نهضت بازگشت بود  یک دول تاریخ ادب  ایران آگاهانه و به
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اند و شعر بازگشت نیز  قدر دانسته شد  اند، غالباً مهجور و کم قلید شاعران پیشین داشتهدور  چون روی در گذشته و همتّ در ت

 ا ت.  که بایسته و شایسته بود ، مطالعه و تحقیق نشد  چنان

توان به ایهن آثهار اشهار  کهرد:      ا ت که از آن جمله م  صورت کتاب یا مقاله به چاپ ر ید  البته دربارة این دور  آثاری به

( در دو 1372پهور )  بهه قلهم آریهن    نیما تا صبا از(؛ 13590کار،  )تجربه این حوز  نخستین پژوهش ه اری اج ق ر ص ع در ر ع ش  ک ب  

 مکتب بازگشت نوشتة شهمس لنرهرودی  جلد و جلد  وم آن باعنوان از صبا تا روزگار ما که از موضوع این مقال بیرون ا ت. 

( و اثری تاز  تهر از محمهد مههدی رضهاپورآکردی بهه نهام       1373(، تاریخ ادبیات ایران در دورة بازگشت ادب  خاتم  )1375)

 .ا هت  شهد    نوشهته  قاجهار  عصر شعر و دور  این دربارة نیز متعددی مقالات (1394دورة نخست بازگشت ) پژوهش  در شعر

اند. مقهالات   اشکال عمدة این آثار آن ا ت که بیشتر از منظر تاریخ ادبیات و معرس  صرف شاعران و آثار این دور  تألیف شد 

ههرروی، دورة بازگشهت محمله  گسهترد  بهرای       اند. به توجه کرد تخصص  نیز بیشتر ازمنظر زبان  و جزئ  به شعر این عصر 

ههای ایهن دور     های شاعران دورة بازگشت و تذکر  های تاز  دارد. در این مقاله که ماحصل چندین  ال مطالعة دیوان پژوهش

های سضهای ادبه  و    گ . ویژ1های بارز و ناگفتة شعر بازگشت و جامعة ادب  آن روزگار ذیل دو عنوانِ  ا ت، برخ  از ویژگ 

 ا ت:   های شعر و ادب برر   کرد  . ویژگ 2

 

 های‌فضای‌ادبی‌دورة‌بازگشت‌ادبی‌ویژگی.‌1

در این بخش، عوامل و شرایط خاص تأثیرگذار بر شعر و ادب این دور  برر   و مشخصاً  ه ویژگه  خهاص و ناگفتهة ایهن     

ههای   . خاندان3 ابقة دربار با شعر و جامعة ادب  و  . تعامل کم2 ، های ادب . انجمن1اند از:  دور  برر   خواهد شد که عبارت

 دو ت. ساضل و ادب

‌های‌ادبی‌بارزترین‌نمود‌فضای‌ادبی‌در‌دورة‌بازگشت‌انجمن .1-1

های ادب  ا ت. اگر در مقادع  از تاریخ ایران دربارِ شا  و گاه  خانقها ،   شکل خلاصه، دورة بازگشت، محصول انجمن به

های ادب  هستند کهه محهل تولیهد و تعیهین دریهق شهعر        ا ت، در عصر بازگشت، این انجمن شعر سار   بود  مأمن و پناهرا 

شنا یم از دورة زندیه در نیمة دوم قرن دوازدهم و با انجمن مشهتا    شکل  که امروز م  ها به شوند. این انجمن سار   واقع م 

  شهد. متأ هفانه از جزئیهات انجمهن مشهتا  و چرهونر        شکل گرست و  نگ بنای نهضت بازگشت در همین انجمهن نههاد  

وتمام از شاعران پیشهین  هبک    نامة شاعران این انجمن پیروی تام دانیم مرام برگزاری جلسات آن آگاه  چندان  نداریم؛ اما م 

 (، 1181ق )م (، عاشه 1171ا ت. نامدارترین شاعران این انجمن عبارت بودند از: دبیب اصهفهان  )م  عراق  و خرا ان  بود 

 (، 1206 (، صهباح  بیهدگل  )م  1206 (، شعله )م 1195 (، لطفعل  بیگ آذر )م 1191 (، صهبای قم  )م 1198هاتف )م 

  در این انجمن حضور سعهال  1171 ( که تا زمان درگذشت مشتا  در 1212 ( و رسیق اصفهان  )م 1238صبای کاشان  )م 

ای ادب  در اصفهان که مهد شعر بازگشت بهود، ادامهه و حته  گسهترش یاسهت؛      ه داشتند. پس از مشتا   نت برگزاری انجمن

های ادب  که پس از مشتا  در اصهفهان برقهرار شهد، بهه      شد. انجمن های  همزمان چند انجمن ادب  برگزار م  که در دور  چنان

 اجمال از این قرار بود:

  (1229کوشش آقامحمدکاظم والة اصفهان  )متوس   انجمن واله به -

  ( که تا زمان حضورش در اصفهان برقرار بود.1244انجمن نشاط با مدیریت معتمدالدوله نشاط اصفهان ) -

  ( دوام داشت.1268انجمن ابوالفقرا به ریا ت ملامحمد باقر گزی اصفهان  که تا زمان سوتش )  -

و  1288تها   1286: همت محمدحسین عنقا سرزند ارشد همای شهیرازی در دو مقطهع زمهان ، نخسهت     انجمن عنقا به -

 تا اوایل قرن چهاردهم. 1292 پس از 

http://opac.nlai.ir/opac-prod/search/briefListSearch.do?command=FULL_VIEW&id=868390&pageStatus=1&sortKeyValue1=sortkey_title&sortKeyValue2=sortkey_author
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  ( که تا زمان مشرودیت ادامه یاست.1339خان اوحدی )م نق  انجمن  رتیپ با  رداری  ید عل  -

  (.1339انجمن حقایق با مسئولیت  ید محمد حقایق شیرازی ) -

   امتداد داشت.1345م که تا  ال خان دهکردی متخلّخ به شیدا با همکاری منع همت میرزاعباس انجمن شیدا به -

همهای ،  ←  برپها بهود )  1353خان سرهمند و تا آخر عمهر او در  هال    کوشش میرزاعبدالحسین انجمن سرهمند که به -

 (.58-56: 1388و بیابانک ،  396 – 385: 1365؛  پنتا،  166-163: 1345؛ اوحدی، 117 -111: 1343

های  برپا شد. صباح  بیدگل  از اعضهای   اندک در شهرهای دیرر نیز چنین انجمن کهای ادب ، اصفهان بود و اند خا ترا  انجمن

رود و مدت  در این شهرِ شههر  بهه شهعر و      ( به شیراز م 1201جوان ول  نامدار انجمن مشتا ، در زمان حکومت جعهفرخان زند )

ن مشهتا ، شهاعران آن دیهار ماننهد: محمدصهاد  منشه        بار با تجربة انجم (، او برای نخستین114: 1316کند )بیضای ،  ادب اقامت م 

آورد و انجمهن صهباح  را بنیهان     مو وی متخلخ به نام ، میرزانصیر اصهفهان ، آذر بیرهدل  و تعهدادی دیرهر را در کنهار ههم مه        

شهود   شهکیل مه   های دیرری مانند انجمن وسا، انجمن عال ، انجمن بسمل، انجمهن وصهال ت   گذارد. پس از او نیز در شیراز انجمن م 

مربهوط ا هت بهه اوایهل عههد  هلطنت       »کننهد، اولّهین انجمهن ادبه       که ا تاد همای  ذکر م  (. در تهران، چنان30 -28: 1388نا،  )ب 

، دقهّت بهه ایهن  هال     «انجمن  تأ یس کرد 1267میرزادر  ال  قل  پرور، اعتضاد السلطنه عل  شا  که شاهزادة ساضل سضیلت ناصرالدین

 (.117: 1343ا ت )همای ،  ها پس از انجمن مشتا  شکل گرسته خستین انجمن مشهور پایتخت  الدهد ن نشان م 

 مؤ هس بعهد از ظههر، شهاعران در منهزل     ها  جمعهدر  روز غالباً کی ،بود که در هر هفته نیچنها  انجمن نیا های ویژگ  از

پهس از شهروع انجمهن    . شد  از شعرا برگزار م  کیمنزل در  اریّبود که هر هفته   زین های  انجمنالبته  .آمدند  انجمن جمع م

 ای یه نهادهشه یپ ةهر شعر چنانچه نکت انیو پس از پا کردند  اشعار خود را قرائت م ،و بزرگان شعرا کسوتان صاحباز  ترتیب به

مههم شهکل     ع ادبه دو موضوها  انجمن نیا دربارة. داشتند م ابراز  ر ید، م بزرگان آن جمع  وشاعران  رریبه ذهن د  اصلاح

 .هیانجمن ةدی. قص2  درح د یقص ای. غزل 1شاعران آن زمان معمول شد:  انیدر م وگرست 

که از شاعران نامدار گذشته انتخاب  یغزل مشهور ایمعروف  ةدیاز قص بود اعمّ یشعر»‌ی:طرح‌دهيقص‌ایغزل‌ .1-1-1

 پهردازی  صنعت ،نیدر مضام یاما با نوآور هیزن و قاسکامل از آن و بر همان و تیشعرا با تبع رریتا د شد  و در انجمن مطرح م

از   در شهمار انهدک   « غهزل درحه  »اصطلاح . ندیغزل بسرا ای د یبر آن قص ای نظیر  ،و به کار بردن واژگان و اصطلاحات تاز 

 ،ه عبارت بهتهر ب (.101: 1394ا ت )رضای  و دیرران:  رسته کار بهمعنا  نیبا هم زین ی بک هند های تذکر و  یمتون عهد صفو

عهههد زنههد و قهاجههار    در   وله  ؛تهسهیدور  ن نیراعات اهو از اخت گردد  برم دورة بازگشتاز  شیبه پ  ادب ةمقول نیعمر ا

 ههای  نمونهه  ،د یکه تها امهروز بهه چهاپ نر ه      مسکین تذکرةشد. در  ریسراگ  ادب های انجمنرشد کرد و در  ای  ابقه ب  دور به

انجمهن   نیه انجمن ابوالفقرا و جامع اشعار ا شکسوتیکه از شاعران پ نی. مسکاستی توان م را   درح های غزل نیاز ا  منا ب

در هر روز آدینه در »کند:  م اشار   نیدر آن چن  انجمن و اشعار درح هوای و حالخود، به  های تذکر از   کی ةبود ، در مقدم

الفقرا ت و این معن  را ا م  بامسمّ  والا ماء تنزّل من السّماء انجمن بها که ملقبّ به ابو دارالفقرِ یک  از دعاگویان دولت با

کنند و از غثّ و  مین و محا ن و معایب اوزان و قواس   خن رانند، و هر روز یک  از قصاید یا غزلیاّت ا هتادان ماتقهدّم را   

د  و تخلّخ به نهام نهام  یکه  از ائمهّة انهام یها       اند، نه به ر م اساد  بل به قانون ا تفاد  جواب  اعا که در این سن شریف مسلّم

 (.1: 13)مسکین، قرن « القاب گرام  پادشا  ایّام و اولیای دولت قوی نظام نمایند

و مضهمون،   هیه قاس ،وزن شد  برای تعیین ازپیش طی، با شراکرد  م از گذشتران وادار  تیشاعر را به تبع تنها نه  اشعار درح

 دیغهزل و قصها   دیه تول  ،اشهعار درحه   ةجه ی. نتا هت  کهرد   م محدود  تیو تبع دیتقل نیدر ا ای ونهگ ریاضت دور بهشاعران را 

 دلیهل  بهه  ،رستهه بهود   کهار  بهه و ظراسهت خهاص    یهنرمنهد  کیه بود که اگرچه در  اخت هر  رریکدیبه  تر شبیههرچه  یمتعدد

 .شد م  د یاشعار د نیدر ا ناپذیری تفکیک  کسانیشباهت و  مایه، درونو  هیوزن و قاس های محدودیت



  1398پاییز  (28 ، )پیاپ 3 ، شمار دهمیاز  ال ،سنون ادب   /   18

 

ا ت که شهاعر در ضهمن     د انجمنیقصا دورة بازگشتدر   ادب های انجمن دادهای بروناز   کی‌:هيانجمن‌دیقصا. 2-1-1

مربهوط بهه     انجمنه  دیقصها  ترین قدیم . کرد م ادرت هن مبهاضر در آن انجمهشاعران ح تک تک  به معرس د ینوع از قص نیا

 .آن را برعهد  داشت تیریمد یمحمدباقر گزکه ملا اصفهان ا ت انجمن ابوالفقرا

و   اصهفهان  نیمسک  ،از عمان  امانترتیب  ، بههیانجمن ةدیقص  ه اصفهان شاعر  ه برگزیدة دیوان ةدر مقدم ی هما ا تاد

لفقرا نهام  شاعر حاضر در انجمن ابوا چهارد  از   عمان  امان ةدی. قصاند کرد نقل تراش متخلّخ به چاووش  محمدکاظم قالب

 :ا ت نیچن د یو مطلع قص برد م 

 «مهها و رنههدان غزلخههوان و سضههای انجمههن     دیرران را شور بستان بر  ر و شو  چمن»

 (134: 1343)همای ،                              
 

متخلّخ بهه پهروین   نام میرزاآقا قنّاد  اند، در اصل از شاعری زبرد ت به کرد نقل  نیاز مسک ا تاد همای  که یررید ةدیقص

مطلع این قصید  که نام بیست و  هه   1 ا ت. های خط  مسکین به نام این شاعر ثبت شد  ا ت و این قصید  در یک  از تذکر 

 نفر از شاعران انجمن را در خود دارد، چنین ا ت:  

 نوبهههار آمههد و گلههزار پهه  نشههو و نما ههت »

 

 « گشا هت  باد سروردین در دهرف چمهن ناسهه    

 (141)همان:                                        

. قصهیدة انجمنیهة   موجهود ا هت   (5 -2)صهخ  تهذکر   نیهم  خط ةدارد که در نسخ یررید هیانجمن ةدیقص نیالبته مسک

 تر ا ت: شود و به مراتب از نظر زبان ادب  و هنری غن  شاعر م  49چاووش، شامل 

 دلا تهههو تهههاجور شههههربند امکهههان بهههاش  »

 

 «سههرّ همهها و  ههلطان بههاش    بخههوا  تههاج ز  

 (146)همان:                                        

شها    دارد کهه بهه نهام ناصهرالدین     تههران  یدر وصهف انجمهن شهعرا   ای بلنهد   ی، جد ا تاد همای  نیز قصید رازیش یهما

ادلاعهات   حهاوی و  شهود   م استی وسور به دورة بازگشتدر اشعار  هیانجمن دیقصا گونه (. این328: 1308ا ت )همای ،   رود 

مسهتقل و    پژوهشه  یةکهه د هتما   ا ت بود جلسات  یبرگزار چرونر و ها  انجمنشاعران و هم ة هم دربار ی ودمند اریبس

 میتقسه   ضهمن  ای میمستقریو غ حیصر ای میمستق ة تبه دو د توان  شاعران م ذکر نامرا ازنظر  هید انجمنی. قصاخواهد بود دیمف

ماننهد   آورد، م خود  ةدیمشخخ نام شاعران انجمن را در قص دور بهشاعر آشکارا و ، حیصر ای میمستق هیانجمن دیکرد. در قصا

 شود:   امان  که چند بیت از آن نقل م  عمان ةدیقص

 و در گنجینهة دهبعش نههان    مسکينآن یک  »

 ا ت با سهر و شهکو    که خورشیدی پرتووان دگر 

 ار  هخن شهاید بهه بهاز    که م  افـسروان دگر 

 

 هرچه لعل اندر بدخشان ا ت و دُر اندر عدن 

 ز آ مهان مردم  در انجهمن پرتههو سهههکن...  

 «هها ثهمههن   رشهتهة اشعهار او را گوههر جهان

 (137: 1343)همای ،                              
 

ا هت، شهاعر از نهام یها تخلهخ      )در قصیدة انجمنیة غیرمستقیم یا ضمن  که از ارزش ادب  و هنری بیشهتری برخهوردار    

کند. ابیات این قصاید انجمن  معنای مستقل  دارد و تخلخ شاعرانِ انجمن،  شاعران انجمن برای معنا و مفهوم بیت ا تفاد  م 

هها،   پردازی از این تخلخ شاعر با مضمون‌دور غیر مستقیم به هر شاعر اشار  دارد. دهندة ابیات ا ت که به جزو کلمات تشکیل

دهور ضهمن  نهام شهاعران انجمهن را در       دهد و هم به کند که هم معنای مستقل بیت را شکل م  ای ایهام تنا ب ایجاد م  گونه

کند. نکتة مهم در این قصاید اینجا ت که اگر خوانند  با نام شاعران این دور  آشنای  نداشته باشهد، تشهخیخ    قصید  ذکر م 

ت، برای او دشوار و گا  نهاممکن خواههد بهود. بهرای نمونهه ابیهات  از قصهیدة        نام و تخلخ شاعران در زنجیرة کلمات هر بی

 کنیم:  تر درج م  چاووش اصفهان  نقل و نام شاعران پررنگ



 19/     های ناگفتة شعر و سضای ادب  عصر قاجار ویژگ 
 

 

 دلا تهههو تهههاجور شههههربند امکهههان بهههاش  »

 سکنه   پرتـوی‌چهو   مسـکين‌و  مـنع ‌به بزم 

ــابنههوش زآب   چههو خضههر نبهه  ســاغری بق

 

ــا بخههوا    ــاز سههرّ  ت  و  ههلطان بههاش  هم

ــرب تههو زیهه  دامههان بههاش رنههدان پههاک افس

 «چهو آب حیهوان بهاش    سکندرنهان ز چشم 

 (147)همان،                                        
 

 سابقة‌دربار‌قاجار‌با‌شعر‌و‌ادب‌.‌پيوند‌استوار‌و‌تعامل‌ک 2-1

اجار شهعر و ادب یکسهر    از اواخر صفویه و در  را ر دورة اسشار و حت  زندیه و همچنین زمان  لطنت آقامحمدخان ق 

پیمود و دربار، بزرگترین حام  و محی  شعر و هنر، هیچ توجه  بهه ایهن مقولهه نداشهت تها در زمهان        را  زوال و قهقرا را م 

داری، باید او را منج  دوبارة شعر، ادب و هنر دانست. او هرچه در  یا هت و   کفایت  او در مملکت شا  که در عین ب  ستحعل 

د عمل کرد، در نجات دوبارة شعر و پرورش شاعران، نهایتِ کارآمدی و کهاردان  را از خهود نشهان داد. یکه  از     ادارة کشور ب

آرزوهای او تبدیل دربارش به شوکت و عظمت عصر غزنویان بود و ا ا اً ا تقبال بسیار او از شاعران نیز از این مسئله نشئت 

نادرشا  به شعر و شهعرا اعتنهای    »گویند:  وان دربارة بازگشت ادب  ایران م الشعرای بهار در  خنران  خود باعن گرست. ملک م 

نداشت. شعرا هم به او اعتنای  نداشتند... کریمخان معلوم نیست صلة شعر به کس  داد  باشد... آغامحمدخان به شعرا اعتنهای   

خهان مقدمهة کهار را سهراهم      الة عههد کهریم    که گفتیم ستوحات نادر و کریمخان و آغامحمدخان و امنیت    نداشت؛ اما چنان

ر هد کهه شهاهنامه را     دانست. بهه نظهر مه     شا  به تخت نشست. خود ستحعل  شا  شاعر بود و تاریخ م   اخته بود تا ستحعل 

از هنهر   های خوب  رو شعرای  که عهد او را دریاسته، ساید  خواند  و هم از دربار غزنویان باخبر بود یا از شعرا شنید  بود. ازاین

 (. 55 – 49/ 1: 1371)بهار، « گیرد شود و غزل به درجة حاسظ اوج م  خود بردند...  بک شعر در این دور  تکمیل م 

دو هت   در برر   عوامل ایجاد چنین دورة پرشکوه  باید گفت میراث سراوان، آرامش نسب ، شعرای قابل، درباریهان ادب 

احیای یهک دورة مشعشهع شهعری، ماننهد دورة  هلطان محمهود غزنهوی موسهق         »در شا  را  و علاقة ذات  شا  به شعر، ستحعل 

ههای بیهرون از    (. غیر از مقرری و مواجب  که برای شاعران در دربار قاجار تعیین شد  بود، کهم نبهود صهله   49)همان: «  اخت

شها    با ازجانهب ستحعله   خهان صه   شد. در یک نمونة مشهور ستحعل  های مختلف به شاعران پرداخت م  وصف  که به منا بت

 هال   شود. صهبا پهس از صهرف  هه     کفایت قاجاری م  ها و ستوحات این شا  ب  ای در اوصاف جنگ مامور به  رودن شاهنامه

ههزار   شا  بسیار صبا را تحسین کرد و به وی چهل»کند و  شا  تقدیم م   راید و به ستحعل  هزار بیت م  را در چهل نامه شهنشا 

ای داد و عمهل   خان گفت:  لطان محمود غزنوی به سردو ه  وعهد    اد )هر بیت یک مثقال دلا( و به ستحعل مثقال دلا صله د

هها،   (. در ایهن جملهه  12تها:   )صفای ، ب « کنیم نکرد، ما بدون آنکه وعد  داد  باشیم وعدة  لطان محمود را دربارة تو عمل م 

توان به علاقة پادشا  قاجهار بهه    دور نامحسوس و ضمن  م   ت، بها حساب  که به صبا پرداخت شد  علاو  بر گزارش صلة ب 

ههای  هخاوتمندانه، وقته      د هت صهله   ای دیرهر ازایهن   مقایسه و برترانراری خود نسبت به محمود غزنوی پ  برد. در نمونهه 

دهلا از خزانهه بهه خانهة     هزار تومان مسکوک     د تور داد که »برد،  شا  به بیماری و مشغلة معتمدالدوله نشاط پ  م  ستحعل 

: مقدمهه(.  101: 1370شها ،   )ستحعله  « ای به نشاط نوشت: حیف باشد دل دانها کهه مشهوّش باشهد     نشاط بفر تند و ضمن نامه

 شا  تبعیتّ کردند. گذاری به شعر و ادب و رواج آن از ستحعل  شا  نیز در ارج محمدشا  و ناصرالدین

شعر و سضای ادب  آن روزگار باید بدان اشار  کرد، این ا هت کهه در ههیچ دورة     نکتة مهم دیرر که در ارتباط قاجاریان با

تنها به شهعر و ادبیهات    از هفت تن پادشاهان قاجاریه چهار نفرشان نه»توان یاست.  تاریخ  این انداز  شا  و شاهزادة شاعر نم 

شا  و احمدشا  قاجهار   شا  و محمدعل  و ناصرالدین شا  اند که مقصود ستحعل  گفته اند، بلکه خود شعر هم م  علاقة تمام داشته

 2 ا ت. به چاپ ر ید « ناصر»شا  با تخلّخ  و ناصرالدین« خاقان»با تخلّخ  شا  ستحعل   دیوان(. 134: 1350کار، )تجربه« ا ت

ان قاجاری، قریهب  شود، بلکه غیر از شاه گرایش و رویکرد به شعر و شاعری در عصر قاجار تنها به این پادشاهان محدود نم 
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شها  بهه    اند. تقریباً نیم  از پسران ستحعل  ای از درباریان نیز در  رودن شعر د ت داشته به اتفا  سرزندان آنان و دیف گسترد 

سرزند ذکور داشت که از میان آنها بنهابر   60شا  در هنرام مرگ  اند. ستحعل  و تخلّخ و دیوان داشته  تبعیت از پدر شعر  رود 

 13: 1378؛ همهو،   1005 – 989/ 2: 1380؛ خاوری،  546 – 523/ 1: 1377) پهر،  3 نفرشان شاعر بودند 24ها  تذکر گواه  

 (.87 - 25: 1394، محمود میرزا، 365 – 360: 1376؛ عضدی،  40 –

ن آنهها میرزاابوالقا هم   تری اند که از معروف غیر از شاهزادگان، درباریان بسیاری نیز در دورة قاجار به  رودن اشعار پرداخته

، وزیهر  «سخهری »شها ، میرزاآقا ه  مهتخلّخ بهه      و پهدرش میرزاعیسه ، وزاری ستحعله    « ثنای »مقام سراهان  متخلّخ به  قائم

توان نام برد. تعداد این د هت رجهال    شا  م  وزیر دربار و مستوس  ستحعل « صاحب»آبادی با تخلّخ  محمدشا ، میرزاتق  عل 

انهد و نمونهة    بیش از بیست تن از ایهن درباریهان معرسه  شهد      ناصری انجمنار بسیار ا ت و در تذکرة درباری در عصر قاج

ا ت. این میزان از تمایل شاهان، شاهزادگان و درباریان قاجاری به شهعر و ادب در تهاریخ ایهران  هابقه      اشعارشان آورد  شد 

کفهایت   یا ه  و ضهعف     ا هت. از  هوی ، به     ر داشهته ندارد و نقش مؤثر و عمیق  در گسهترش شهعر و ادبیهات آن روزگها    

داری این پادشاهان و از  وی دیرر مقارنت این دور  با نهضهت بازگشهت و موضهوع تکهرار و تقلیهد در شهعر، باعهث         کشور

 ا ت پژوهندگان ادب  به این ارتباط دو ویة دربار و ادبیات نپرداخته باشند. شد 

‌یخاندانشاعران‌‌ایاهل‌فضل‌‌های‌خاندان.‌3-1

 خیپراستخهار تهار   یبه بلنهدا   . با نراهایم نداشتهساضل و شاعر  یها عهد قاجار خاندان اندازة به گا  هیچ رانیا اتیادب خیدر دول تار

در قهرن ششهم و هفهتم بهه      آنهها  نیتهر  که از معهروف  مینیب  اهل سضل و ادب را م شاوندانیخو ایها  از خانواد  شماری  ،شعر سار 

بهرادران غزاله ، یها     عرسهان  ةدر جرگ ایو محمد،  الدین شمس  نیبرادران جو ای لیا ماع الدین کمالعبدالرزا  و پسرش  الدین جمال

و   واعهظ کاشهف   نیحسه توان از  در قرن نهم و دهم نیز م نام برد.  توان م سرزندش مولانا و پسر او  لطان ولد را و  بهاء ولد خاندان

قاجهار   رسحهل و اههل سضهل در عصه     یهها  د ت خانواد  نیاز ا  یاد کرد. او عبدالرحمان جام  یو دا  صف  عل نیسرزندش سخرالد

های سرهیخته از تمهام ادوار پیشهین تهاریخ سرهنهگ و ادب ایهران اسهزون        توان گفت شمار این خاندان جرئت م  و به میشنا   م اریبس

 شود: م اشار  اند،  یران  ر برآورد  بود ها که در  را ر ا خاندان نیاز ا ینمونه به شمار یبراا ت.  بود 

. 1: ترتیهب  ایهن  بهه  بودنهد  هنرمنهد  و خطهاط  شهاعر،  همر  و داشت ذکور سرزند شش که شیرازی وصال شیراز در -

. 4 ،( 1284م)داوری  بهه  مهتخلخ  محمهد . میرزا3 ،( 1274م)حکیم  به متخلخ میرزامحمود. 2 ،( 1289م) وقار میرزااحمد

 عبهدالوهاب . میرزا6 و ( 1286م)توحیهد   بهه  مهتخلخ  ا ماعیل محمد. میرزا5 ،( 1309م)سرهنگ  به خمتخل ابوالقا ممیرزا

 .( 1328م)یزدان   به متخلخ

« دریـا‌» بهه  مهتخلّخ  الله لطهف  او بهزرگ  سرزنهد . داشهتند  بسهیار  شههرت  ادب و شعر در قطره‌خاندان محال، چهار در -

 و« عمّـان‌» ،«خورشيد» ترتیب به و بودند شاعر نیز ذر  سرزند  ه ،( 1285 م« )ذره» میرزاعبدالله دیررش سرزند و(  1290م)

. یاسهت  د ت  ابقه ب  شهرت  به معاصرانش میان در گنجینةالا رار منظومة  رودن با  امان  عمّان که اند داشته تخلخ« قلزم»

 سرزنهد  و« محـي ‌» تخلهّخ  با عمان سرزند ملهازج که اند داشته د ت  شعر در نیز بودند، ذر  نوادگان که برادر  ه این سرزندان

 .(78: 1389 رضای ،) اند  رود  شعر« جيحون» تخلّخ با« قلزم»

تنها خود شاعر و مؤلهّف چنهدین مجموعهه شهعر از شهاعران انجمهن        میرزامحمد عل  مسکین که نهدر اصفهان خاندان  -

م اسسر نیز هردو شاعر بودند. اسسر علاو  بر شاعری در خهط  ابوالفقرا بود، دو سرزند او یک  منعم اصفهان  و دیرری عبدالرحی

د هت بهود و ا هتادِ     خان جلال  هم در شاعری و هم در خهط بسهیار چیهر     الله از  رآمدان روزگار بود و سرزند او نیز میرزاستح

 (.37 -33: 1349قد  ،  ←ا ت ) خان جلال  بود  الله الدین همای ( در خطاد  همین میرزاستح درب )پدر مرحوم جلال

و در شهعر و   دنهد یشههر بال  نیو  ه سرزند نامدار او در ا دیدر اصفهان  کنا گز  ول ،بود رازیاصالتاً اهل ش یرازیش یهما
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دهرب   نی ها و  وم نی، دومداران بزرگ عهد خویش بود که از انجمن عنقا ،: نخست پسر بزرگشاستندیادب به شهرت د ت 

 نیسرزنهد همه   دیوان  از خود به یادگهار گذاشهته،  «  نا»مانند و در شعر نیز با تخلّخ  یب ب ی  که خود ادتخلخ داشتند. هما

 را در شرح احوال و اشعار این  ه برادر نامور تألیف کردند. اصفهان شاعر  ه دیوان برگزیدةند و کتاب بسیار مفید درب بود

توان  راغ گرست که خود موضهوع   ان عهد قاجار م جای ایر های سرهنر  و شاعرپرور بسیار در جای از این د ت خاندان

ها اشار  کرد: خاندان دنبل  در خوی و آذربایجان، خاندان  توان به این اختصار م  وار و به تواند باشد؛ نمونه پژوهش  مستقل م 

ان صهبوری و بههار   اش میرزااحمد صبور که بعدها خاند ، خاندان صبای کاشان  و برادرزاد دلرشا تذکرةنوّاب شیرازی صاحب 

 در خرا ان از آنان امتداد یاست.  

 اتیه ادب ةو گُرد دورة بازگشتدانستن بر  ر  یدیخواندن و چوب تقل یبارها با شلا  تکرار انیاگرچه امروز گفتن  ا ت

در   ار ه عر سدرواقع شه »معتقدند:   که حت اند کرد دور  اغرا   نیکردن ا قدر ب و آنچنان در زدودن و  اند کوبید عصر قاجار 

 ، کدکن  عی)شف «از د ت نرسته بود یزیچ ،شد  زدود  م  سار  اتیادب خیچنان ا ت که اگر از تار هیقاجار و زند ةدور رانیا
 ی،شهابور ین بیه اد ی ،همها  الهدین  جلال ،بهار الشعرای ملک معاصر همچون تکرار ب  بانیبرد که اد ادیاز  دینبا اما، (60: 11382

 ةدر نزد آنان توش ای  برآورد و هنرشناس عصر قاجار  ر  بیساضل اد یها از دل خاندان ای و  عید نفیس  انفرسروز الزمان بدیع

و  یبهه بهازنرر   ازیه که ن یعصر اند؛ بود عصر قاجار   و ادب  علم یمحصول سضا، اتیادب ملّا تادان مس نی. ااند اندوختهادب 

 د.دار شتریشناخت ب
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شود.  هه ویژگه  مشهخخ در ایهن دور       های ناگفته اما مشهود در شعر و ادبیات این دور  پرداخته م  در این بخش به مؤلفّه

هها و  هوم، تشهابه، تغییهر و تهوارث       ویژ  خطاد ؛ دوم، سراوان  و گوناگون  تذکر  اند از: نخست، تلفیق شعر و هنر به عبارت

 تخلّخ ا ت.

 یو‌خطاط‌یرشاع‌قيتلف .1-2

معمهول   دورة بازگشهت شاعران  انینانوشته در م ای قاعد اصل و  ی که گو یابیم درم احوال اغلب شاعران قاجار ة با مطالع

و   قیدر شناخت و نواخت مو   شاعران  بک خرا ان شتریکه ب گونه همانو خطاط باشد.  سینوبایز دیکه شاعر با ا ت بود 

 زیه ن یرهر یهنهر د  ی،عهلاو  بهر شهاعر    دیه با انهد،  کهرد   مه   دیه هم که از آنان تقل  شاعران ایگو اند، داشته  د ت  نوازندگهنر 

در  یآن خط و هنرمنهد  جای به  ول ،باشد  قیمو  توانست  قاجار نم ةو بست  مذهب شدت به ةهنر در جامع نی. ااندوختند م 

  بود.  منا ب نیرزینرارش جا

ا هت؛   بهود   شهان یشاعر ةاز کفه  تهر  نی هنر   آنهان در خطهاد   یهنرمند ةکه کف میخور  برم زیادی عهد به شاعران نیدر ا

، (106 :)همهان   جلاله  خهان  الله سهتح اسسهر و سرزنهدش    میمیرزاعبهدالرح  ایه ( 81: 1375،ی پرتهو )همها   رضها یهمچون میرزاعل

 (.177(، میرزامحمدرضا کلهر )همان: 160: 1345میرزاعبدالوهاب نشاط اصفهان  )رسیع  مهرآبادی، 

نویسان از قرن هفتم به بعد که در کتهاب   یابد و سهر ت خوش هنر خطاد  رواج و گسترش بسیاری م عهد  نیدر اا ا اً 

، 45، قهرن نههم:   17، قهرن هشهتم:   13ترتیب در قرن هفتم:  ارائه شد ، گویای این مدعا ت. در این اثر به خطاد  و خط تاریخ

 (.  259-178ا ت )همان:  خطاط نام برد  شد  470و در قرن  یزدهم از  146هم: ، قرن دوازد312، قرن یازدهم: 122قرن دهم: 

اند یا اینکه کم و بیش از آنان ابیات  به جا مانهد  و   نویسان یا در شعر و ادب د ت  توانمند داشته قریب به اتفا  این خوش

جار تقریباً از میان هر دو یا  ه شاعر به یک شهاعر  های عصر قا ا ت. با مراجعه به هریک از تذکر  ها از آنان یاد شد  در تذکر 

 رست.   شمار م  خوریم و این نکته در تعیین جایرا  شاعران قاجاری در آن عصر ملاک معتبری به نویس بر م  خطاط و خوش
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ترین منهابع بهرای شهناخت     را دربر نداشت، بلکه مهم ها سقط ادلاعات مربوط به زندگ  شاعران و نمونة اشعار آنان تذکر 

هها   شنا   ادبیات و نقد ادب  همهین تهذکر    شنا  ، جامعه جریان شعر هر دور  و مایة اصل  علوم  چون تاریخ ادبیات،  بک

هان شهان   کر های سار   در قرن ششم نراشته شدند و با گذشت زمان، اقبال بیشتری به نرارش تذ ترین تذکر  اند. قدیم  بود 

ر الة  پاکستان و هند در سار   نویس  تذکر ترتیب تاریخ  نخست کتاب  داد  شد. بهترین منابع در شناخت این گونة ادب ، به

در انتشارات علمه    1343تألیف شد  و در  ال  41 – 40علیرضا نقوی، زیر نظر مرحوم پرویز ناتل خانلری بود  که در  ال 

و علاو  بر این نهُه ضهمیمة     تذکر  که در هند و پاکستان به نرارش درآمد ، معرس  شد  92ین کتاب ا ت. در ا به چاپ ر ید 

بندی دقیهق تهاریخ  و ارائهة ادلاعهات      ا ت. مقدمة مفید و تحلیل ، د ته ها به کتاب اسزود  شد  مفید و مختلف دربارة تذکر 

 تهاریخ بهه چهاپ ر هید ،     1347کتاب ارزشمند دیرر که در  هال  کاس  دربارة نسخ خط  هر تذکر  از امتیازات این اثر ا ت. 

بنهدی و  هیر    ، تألیف مرحوم گلچین معان  ا ت. این اثر اگرچه در مقدمهة مهوجز خهود، بهه تحلیهل، د هته      سار   های تذکر 

یهدی ارائهه   دقت معرس  کرد  و از نسهخ خطه  بسهیاری از آنهها ادلاعهات مف      تذکر  را به 529نویس  نپرداخته، بیش از  تذکر 

 نظریهة تهوان بهه کتهاب     اند، م  ها توجه کرد  ا ت. از دیرر منابع مفید و ارزشمندی که البته در بخش  از اثر خود به تذکر  داد 
 ید مهدی زرقهان    سار   زبان قلمرو و ایران ادب  تاریخهای آغازین کتاب  ( و بخش1387اثر محمود ستوح  ) ادبیات تاریخ

اشار  کرد. ستهوح  و زرقهان    « های ادب  گذری دیررگون بر تذکر »( با عنوان 1393مند  عید شفیعیون )( و مقالة ارزش1388)

اند و شفیعیون در مقاله خود با دقهّت بیشهتر    ها توجه کرد  های مختلف تذکر  بندی انواع و گونه در بخش  از اثر خود به تقسیم

جهز زرقهان  کهه     نویس  به ا ت. در این آثار در بحث  یر تاریخ  تذکر  ها را محور پژوهش خود قرار داد  برر   انواع تذکر 

 اند. ها توجه خاص  نکرد  اشارت  مختصر دارد، دیرران به نقش پررنگ و ممتاز عصر قاجار در تولید تذکر 

ریخ ههای سار ه  در  را هر تها     نویس  در ادب سار   ا ت و بیشهترین میهزان تهذکر     عصر قاجار، دورة شکوسای  تذکر 

 سار   های تذکر  تاریخنویس  و برا اس کتاب مرجع  اند. از منظر تاریخ تذکر  ادبیات سار   در این زمان به نرارش در آمد 

، هفهت؛ در  9، دو؛ در قهرن  8، یک؛ در قهرن  7، چهار؛ در قرن 6ا ت: در قرن  ای که در این اثر معرس  شد  تذکر  529از میان 

، 14، یکصهد و پنجها  و دو؛ و در قهرن    13، هفتهاد و دو؛ در قهرن   12، پنجا  و هشت؛ در قرن 11،    و  ه؛ در قرن 10قرن 

قهرن   6(؛ یعن  در عصر قاجار دوبرابهر  916-871/ 2: 1363ا ت )گلچین معان ،  دویست و یک تذکر  به رشتة تحریر درآمد 

های شاعران،  ا ت. این حجم انبو  از تذکر  د نویس  و حفظ اشعار و احوال شاعران گذشته و معاصر توجه ش گذشته به تذکر 

نمای  اسراد  دورة بازگشهت   خود گویای رونق و رواج بسیار بازار شعر و ادب در عصر قاجار بود ؛ چیزی که متأ فانه با  یا 

 ا ت. از چشم پژوهندگان پنهان ماند 

انهد. از میهان    هماننهد بهود    نظیر یا ا ا اً ب  یا کم های مختلف  داشتند که پیش از این های قاجاری گونه علاو  بر این تذکر 

( و 340 – 287)صهخ   ادبیات تاریخ نظریةاند و پیشتر معرس  شد، ستوح  در سصل دهم از  هاپرداخته آثاری که به انواع تذکر 

گانهة   بنهدی د   بهه تقسهیم   اند. ستوح  بر ا اس موضوع، ها پرداخته تری از تذکر  بندی دقیق شد  به د ته شفیعیون در مقالة اشار 

ا هت. اینجها صهرساً بهرای      بندی را در ذیل هفت موضوع خلاصه کهرد   (. شفیعیون این د ته288: 1387ها معتقد ا ت ) تذکر 

کنیم و  بندی آقای ستوح  اکتفا م  های  برا هاس تقسهیم های عصر قاجار، تنها به ذکر نمهونه آشنای  با تنوعّ و گوناگون  تذکر 

 بندی اشارت  کوتا  خواهیم کرد: در موارد ناگزیر به نقد این د تهالبتّه 

بیهگ آذر بیرهدل ،    از لطفعله   آذر آتشهکدة های عموم ، مشتمل بر احوال شهاعران گذشهته و معاصهر، ماننهد:      تذکر  .1

 خان هدایت. از رضاقل  الفصحا مجمع

اند یها صهرساً بهه زبهان      ها نیز شعر  رود  یرر زبانهای قوم  یا زبان  که به شاعران  که یا علاو  بر سار   به د تذکر  .2
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بهار در دورة   ها پیش از این دور   ابقه نداشهت و بهرای نخسهتین    ا ت. این نوع از تذکر  اند، پرداخته شد  دیرری شعر  رود 

شهیفته مظفرجنهگ   خان  از محمدمصطف  خار ب  گلشنخان خلیل و  ابراهیم ابراهیم اثر عل  گلزار: شود؛ مانند بازگشت دید  م 

 (.740: 1343)نقوی، 

 تهذکرة های عصری که صرساً نهاظر بهر شهرح احهوال شهاعران همروزگهار مؤلهف ا هت. پهیش از ایهن دور ،            تذکر  .3
دربهارة شهاعران عصهر صهفوی نوشهته       نصهرآبادی  تهذکرة و   هام   تحفة های شاعر قرن نهم و تذکر  385به  النفائس مجالس

از احمهد   الشهعرا  حدیقهة توان به  یابیم که تنها برای نمونه م  های بسیاری را از این د ت م  تذکر ا ت؛ ول  در این دور   شد 

از عبدالرزا  دنبل  مهتخلّخ بهه    دارا نرار تاناثر بسمل شیرازی و  دلرشا تذکرةاز اعتماد السلطنه،  الآثار و المآثردیوان بیر ، 

 مفتون اشار  کرد.

به قلم سخری هروی بود  که پیش  جواهرالعجایببرد، تنها  ثری که ستوح  از آنها نام م ا 17های زنان: از میان  تذکر  .4

از  الخهواتین  تهذکرة ا هت؛ ماننهد:    هها در عصهر قاجهار و پهس از آن بهه نرهارش درآمهد         و مابق  تذکر   از قاجار تألیف شد 

 رزاحسن جابری انصاری اصفهان .از می الحسّان آثاراز اعتماد السلطنه و  حسان خیراتالکتاّب شیرازی،  ملک

  ( تألیف کرد  ا ت.1197را در این دور  ) غریبان شام تذکرةآبادی  بار شفیق اورنگ مهاجرت که برای اولین تذکرة  .5

در ایهن    های اعتقادی که ناظر بر شاعران  ا ت که در یک مرام یا اندیشة مشترک هستند. ستوح  از نهُه تهذکر    تذکر  .6

( و مهابق  همره  از آثهار    311: 1387قاضه  نهورالله شوشهتری ا هت )     المهؤمنین  مجالسترین آن  قدیم  برد که بخش نام م 

های مسهتقل و قابهل    نمونه»نویسد:  نامد و م  ها را مسلک  یا اعتقادی م  معاصران ا ت. شفیعیون در مقالة خود این نوع تذکر 

توان تسامحاً از متشهابهات ایهن نهوع     المؤمنین را م  موم  مانند مجالسهای  ع اند. البته نمونه ملاحظه در این زمینه بسیار اندک

(. ازآنجاکه قاض  نورالله شوشتری در کتاب مفصلّ خود از میان دوازد  مجلهس آن صهرساً   94: 1393)شفیعیون، « تذکر  دانست

تهوان آن   ا ت، نم  اختصاص داد  اند، دو مجلس پایان  کتابش را به شرح احوال شاعران عرب و عجم که از نظر او شیعه بود 

کهه   انهد. شهفیعیون نیهز چنهان     اثر را یک تذکرة مستقل برشمرد و در دول تاریخ نیز این اثر را غالباً در ردة آثار رجال  برشمرد 

مار ترین تذکرة مستقلّ در این باب که محصهول عصهر قاجهار بهه شه      ا ت. اما قدیم  رو به کار برد  دیدیم قید تسامحاً را ازاین

تن از شاعران عهارف پرداختهه و    354خان هدایت ا ت که به شرح احوال  اثر رضاقل  العارسین ریاضرود، تذکرة ارزشمند  م 

 ا ت.   تألیف و البته در ادوار بعد نیز مطالب  به آن اسزود 1260این اثر را به  ال 

انهد، هفهت تهذکر      در ذیل این عنوان ذکر کهرد   ای که آقای ستوح  های خانوادگ  و درباری، از میان نُه تذکر  تذکر  .7

ها در این دور  بسیار بیشتر ا ت. آقای ستهوح  توضهیح     ( و البتّه تعداد این د ت تذکر 312متعلقّ به دورة قاجار ا ت )ص

انهد، بایهد گفهت     آورد های  که برای نمونه ذیل این نامرذاری  اند؛ ول  با تأملّ در تذکر  ها ارائه نکرد  گونه از تذکر  دربارة این

بندی کرد؛ دو عنوان  که اتفاقاً دو محقّق دیرر هریک جداگانه یک  از این  ها را باید ذیل دو عنوان مجزا د ته گونه از تذکر  این

 ←ا هت کهه شهفیعیون پیشهنهاد داد  )    « های ممدوح  و منقبته   تذکر »ا ت. این دو نامرذاری یک   ها را پیشنهاد کرد  عنوان

 (. 45: 1388زرقان ،  ←که زرقان  عنوان نهاد  ا ت )« خاندان  -ای های  لسله تذکر »( و دیرری 93: 1393ن، شفیعیو

شهود.   ها اندک  مسامحه دید  مه   ها برگزید  ا ت؛ ول  در تعریف او از این تذکر  شفیعیون عنوان منا ب  برای این تذکر 

هاشان به معرس  شاعران تحت حمایت شخصیت  شود که نرارند  فته م های  گ به تذکر »های ممدوح   وی معتقد ا ت تذکر 

صاحب جا  و بزرگ  پرداخته باشند؛ خوا  این بزرگ شخصیت  معنوی یا مذهب  مانند امهام معصهوم یها مهرادی باشهد، خهوا        

پهردازد کهه    شهاعران  مه    ها درواقع به شرح احوال و آثار (. این تذکر 93)ص « شخصیت  دنیای  مانند پادشا  یا امیر و حاکم 

اشعاری در مدح شا ، وزیر، حاکم یا امامان و معصومین  رود  ا ت و نه لزوماً شاعران  که تحت حمایهت پادشهاه  باشهند.    

آوری مهدایح شها  یها     هام  توان دریاست، این ا ت که گویا وظیفة این آثهار بیشهتر جمهع    نکتة مهم  که با دقتّ در این تذکر 
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ها بسهیار و معرسه     رو حجم مدایح و اشعار در این تذکر  بود  تا پرداختن به شرح احوال شاعران؛ ازاین اشخاص صاحب نفوذ

نرار مهتخلّخ   تألیف محمدصاد  وقایع المدایح زینتها در عصر قاجار  شاعران به نسبت اشعار اندک ا ت. ازجملة این تذکر 

شا  نوشته شد  و ده  آن، دوازد  شهاعر و مهدایح     دشاه  ستحعل و به منا بت هفتمین  ال پا 1218 ت که در  ال «هما»به 

از میرزادهاهر اصهفهان  کهه شهرح      شایران گنج(. دیرری 694 – 687/ 1: 1363ا ت )گلچین معان ،  آنان را از شا  درج کرد 

از  معتمدیهه  مدایح( دیرری 77 – 73/ 2ا ت )همان:  حال شش شاهزاد  و چهل و دو شاعر مداح میرزاآقا خان نوری را آورد 

ا هت   میرزامحمد عل  مُذهبِ اصفهان  متخلّخ به بهار که به شاعران و مادحان منوچهرخان گرج ، حهاکم اصهفهان پرداختهه   

ای ا هت.   تألیف محمهدعل  وسها زوار    مآثرالباقریه(. نمونة متفاوت و جالب توجه از این د ت، تذکرة 201 – 191/ 2)همان: 

پردازد که  هیّد محمهدباقر شهفت ، عهالم مشههور و قدرتمنهد        مدایح پنجا  و یک نفر از شاعران  م وسا به شرح احوال و نقل 

ا هت، اختصهاص بهه مسهجد  هید       بخش دوم این تذکر  که به تقریب، یک پنجم آن را در برگرستهه »اند.  اصفهان را مدح گفته

  شهعرای  ا هت کهه در بهاب مسجد[ هید  شهعر       ا ت و آن حاوی تذکر  و  هرود  نام گرسته« ر الة مسجدیه»اصفهان دارد و 

ای دربارة شاعران   که دیدیم این تذکر  در باب عالم  دین  و در انتهای آن تذکر  چنان«. /مقدمه33: 1385)مسجدی، « اند گفته

وادگ  و خهان »ههای   به جای تذکر « ممدوح  یا منقبت »های  اند. از این رو ادلا  تذکر  ا ت که مسجد  ید اصفهان را  تود 

 تر ا ت. صحیح« درباری

آثاری ا ت که به شاعران یک خاندان یا شاعران  توجه دارد که در روزگار یک یا چند « ای  لسله-خاندان »های  اما تذکر 

د های مختلف اشعار آنهان را دار  اند و الزاماً دربردارندة مدایح شاعراتن نیست؛ بلکه نمونه زیسته پادشا  یا  را ر یک  لسله م 

دهند. برای  های ممدوح  ارائه م  تر و بیشتری نسبت به تذکر  رو ادلاعات دقیق این و محور تذکر  نیز معرس  شاعران ا ت؛ از

نرهار اشهار  کهرد کهه      هر دو تألیف ابراهیم منش  ملقهّب بهه مهدایح    مجدیه تذکرةو  ناصری انجمنتوان به دو تذکرة  نمونه م 

اند  زیسته شا  م  و یازد  شاعر از بزرگان مملکت  را بیان کرد  ا ت که در زمان ناصرالدینترتیب شرح احوال بیست و شش  به

تهن از پسهران    48از محمودمیرزاقاجهار کهه بهه شهرح حهال       محمود گلشن تذکرة( نمونة دیرر 12-1: 1363نرار،  مدایح ←)

(. همچنهین تهذکرة دیرهر محمهودمیرزا کهه      19-13: 1394ا ت )محمودمیرزا،  شا  و دیرر شاهزادگان قاجاری پرداخته ستحعل 

که به احوال و اشعار  یصد و پنجا  و هشت شاعر همروزگهار خهود و     فینةالمحموداعتبار و اهمیت بیشتری نیز دارد، به نام 

بهدالرزا   اثر نویسندة دانشمند عصر زند و قاجار یعن  ع تسلیةالابرار و الاحرار تجربةشا  اختصاص دارد. تذکرة  معاصر ستحعل 

پهردازد و   ای ا ت. مفتون در ابتدای این اثر خود به معرس  معاریف خاندان خود مه   های خاندان  و  لسله دنبل ، جمع تذکر 

آورد کهه در عصهر    شهاعر نامهدار روی مه     16کند و  رانجام به شرح احوال و آثار   پس برخ  از مشاهیر علما را معرس  م 

 اند. زندیه و قاجار زیسته

بنهدی و نرهارش    بهار در ایهن دور  مبنهای د هته     ة جدیدی از تذکر  که پیش از قاجار  ابقه نداشته و برای اوّلینگون .8

نرهار قهرار    ها قالب اشعار مدنظر تهذکر   ایم. در این نوع تذکر  نام نهاد « های قالب  تذکر »ای ا ت که آن را  ها شد ، گونه تذکر 

پهردازد.    رایان و ... م  گویان یا مثنوی  رایان، رباع   رایان، قصید  جداگانه اعم از غزل گونه به احوال شاعران گیرد و بدین م 

اش را در پهنج   شا  و متخلّخ به شههر  کهه تهذکر     نوشتة علیرضا میرزاقاجار، سرزند ستحعل  الخاقانیه بساتینبرای نمونه تذکرة 

. 3گویهان.   البهدایع در ذکهر قطعهه    . بسهتان 2 هرایان.   ذکهر غهزل   العشهّا ، در  . بسهتان 1»ا هت:   بستان مستقل بدین شرح نراشته

)گلچهین  «  هرایان  الصنایع، در ذکر رباع  . بستان5 رایان.  المعارف در ذکر مثنوی . بستان4 رایان.  الفضائل در ذکر قصید  بستان

ه بستان آن به د ت نیسهت و از  ای جداگانه ا ت و امروز  جز   (. این پنج بستان هریک تذکر 124 – 101/ 1: 1363معان ، 

بندی، تهذکرة   ا ت. در همین دور  و با همین شیوة تقسیم آن تصحیح شد  5 الصنایع و بستان 4 العشا  های بستان آن میان تذکر 

 و در مازندران نوشته و 1239تا  1237های  شنا یم که در  ال از  ید عبدالرحیم منصف مو وی مازندران  را م  الاسکار بدایع

 -83)همهان:  « . ترجیعهات 6. رباعیهات،  5. مقطعهات،  4. مثنویهات،  3. غزلیات، 2. قصائد، 1»ا ت:  به شش قسمت تقسیم شد 
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بها موضهوع شهرح احهوال و      1286تألیف مولوی آغااحمدعل  احمد ا ت کهه در  هال    آ مان هفت(. نمونة دیرر، تذکرة 85

 ا ت.  رایان در هند نراشته شد  معرس  مثنوی

« هها و انهواع ادبه     ههای  هبک   تذکر »ها را ذیل عنوان  بندی اینکه آقای ستوح  این نوع از تذکر  در باب این د تهتوضیح 

کهه   (. چنهان 315: 1385ا هت )ستهوح ،    اشار  کهرد   آ مان هفت تذکرةهای  که نام برد  شد، تنها به  گنجاند  و از میان تذکر 

اوت و قابل جمع نیست؛ قالب ناظر بر  اختار و ظاهر شعر ا هت، وله   هبک و    دانیم قالب شعر با  بک و انواع ادب  متف م 

های  بک  و انواع ادبه  قهراردادن    ها را زیرمجموعة تذکر  رو این نوع تذکر  نوع ادب  به محتوا و مادة شعر توجه دارند؛ ازاین

در ایهن   (.93: 1393ا ت )شهفیعیون،   برگزید را « ای های گونه تذکر »ها نام  در ت نیست. شفیعیون نیز برای این د ت تذکر 

گذاری نیز باید گفت گونة ادب  هموار  معادل انواع ادب  ا ت و بر محتوا و مایة شهعر دلالهت دارد. پهس بهه همهان دلیهل        نام

 های قالب  صحیح نیست.   بر تذکر « ای های گونه تذکر »گذاری  گفته نام پیش

گونهه توجهه    ای در گذشهته نداشهته و پژوهنهدگان بهه ایهن      باب شد و نمونهه  نوع دیرری از تذکر  را که در این عهد .9

های  که مقصهود نرارنهدگان آن معرسه  شهاعران و نقهل اشهعار آنهان         نامید. تذکر « های دنز یا تفّن  تذکر »توان  اند، م  نکرد 

یت ادبه  اجتمهاع و شهاعرنمایان    ویهژ  نقهد وضهع    ا ت، بلکه بیشتر به زبان دنز و گا  هزل به موضهوعات اجتمهاع  بهه    نبود 

ا ت از محمدعل  مذّهِّب اصفهان  که  هه بهار بها تصهحیح و مقدمهة  هه ادیهب         یخچالیه تذکرةپردازد. نمونة مشهور آن  م 

بهار  هال    وحیهد د هترردی و  هومین    1297ذکاءالملک سروغ ، دوم در  1290ا ت. نخست در  ال  دانشمند به چاپ ر ید 

بها عبهارات  جزیهل و انشهای      »نویسهد:   اند. مرحوم گلچین معان  دربارة این کتاب م  ا تصحیح کرد گلچین معان  آن ر 1321

درایان عصهر خهود را     رایان و هرز  ای از یاو  بدیل به ا لوب آتشکد  نراشته و در آن کردار ناپسند و گفتار نا ودمند عدّ  ب 

 یخچالیهکردند... مورد انتقاد  اخته و نام آن را  ی شاعری و  خنوری م دانستند و دعو که شعر از شعیر و بعر  از بعیر باز نم 

 ب(. –: مقدمه: الف 1321)گلچین معان ، « نهاد  ا ت

پیهروی   یخچالیهه که به تصهریح مؤلهّف از    الشعرا بهجةای دارد با نام  تذکر  6 محمدکاظم ا رار تبریزی ملقبّ به ا رار عل 

نهام و   یخچالیهه ا ت، با این تفاوت که در این تذکر  شاعران حقیقه  هسهتند و در    ران گذاشتهکرد  و بنا را بر دنز و نقد شاع

نیهز دارد   الشهعرا  حدیقةتری با نام  نشان و اشعار شاعران  اخته و پرداختة محمدعل  مذّهب ا ت. ا رار تبریزی تذکرة مفصل

آن به  بک نرارش دنز و هجو آن اشار  نکرد ، ول  با  در آن مشهود ا ت و اگرچه در مقدمة بهجةالشعراهای  با  که مشابهت

« ا هت  ا رار تبریزی هردو تذکر  را با مزاح و شوخ  و دعن و مطایبه و ذکهر لطهایف نراشهته   »توان دریاست که  مطالعه آن م 

ای  اص ندارد، شیهو (. ا رار تبریزی البته اثری دیرر نیز دارد که اگرچه صرساً به شاعران اختص39: 1394)رنجبری حیدرباغ ، 

ا ت. ایهن اثهر خوانهدن  کهه جهز در ادب       ای دارد و در آن به شرح احوال و  خنان عقلا مجانین روزگار خود پرداخته تذکر 

توان آن را در ذیل این بخش گنجاند. به عنوان آخرین تذکر  با چنین  نام دارد و مسامحتاً م  7 الجنون سنونعرب نظیری ندارد، 

تقلیهد کهرد  و بهه انتقهاد از      اصفهان  مذّهب یخچالیةتوان به تذکرة ادیب بیضائ  اشار  کرد که باز از  هجو م  محتوای دنز و

گلچهین معهان ،   ←معرسه  کهرد  ا هت )    یخچالیها ت. مرحوم گلچین معان  این اثر را در مقدمة  شاعر نمایان کاشان پرداخته

 مقدمه(.« د: »1321

یم یک نکتة بسیار مهم در این موضوع، نقش مسهتقیم شهاهان و درباریهان عصهر قاجهار در      ها که برذر بندی تذکر  از د ته

یها   المحمهود   هفینة دادند، هماننهد تهذکرة    ها د تور م  دور مستقیم به نرارش تذکر  ها ت. شاهان قاجار گا  به آسرینش تذکر 

را نیهز   خاقهان  انجمهن نرهارش آن پرداخهت.   شها  بهه    که محمودمیرزا قاجار به د تور مستقیم پدرش، ستحعله   محمود گلشن

خان شیرازی متخلّخ به درسه به د تور  الله را سرج الاشعار خازنخان گرو   به د تور همین پادشا  تألیف کرد یا تذکرة  ساضل

 ا ت.   شا  نراشته ناصرالدین

 هابقه   رایند، در دهول تهاریخ به    تر اینکه اگر شا  یا شاهزادگان  به اقتضای علاقه یها  هریان دبهع اشهعاری بسه      نکتة مهم
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یابد و با ادوار پیش قابل مقایسهه نیسهت، وله  اگهر شهاهزادگان        ای رواج م   ابقه ا ت، اگرچه در این دور  به شکل کم نبود 

مندی آنان در حوزة شعر و ادب ا ت. شاهزادگان   مندی تام و به عبارت  دغدغه خود به نرارش تذکر  بپردازند، نشان از علاقه

ده  به جامعة  دلیل نفوذ و قدرت  یا  ، اثرگذاری مستقیم  در جهت که خود غالباً از حکّام ولایات مختلف ایران بودند و به

 تحفهة ا ماعیل اول، به نرهارش تهذکرة    میرزا، سرزند شا  ادب  و گرایش عامه به ادبیات و شعر داشتند. در گذشتة ایران تنها  ام
شنا یم؛ ول  در این عههد بسهیاری از    دیرری را که به نرارش تذکرة شاعران پرداخته باشد، نم  پرداخته بود و شاهزادة  ام 

نویسه  نیهز    اند. از دیرر سرزندان این پادشا  که د ت  در تذکر  شاهزادگان و منسوبان به شاهان قاجار به تألیف تذکر  پرداخته

محمهد   الدوله  لطان و  یف خسروی تذکرةمحمدقل  میرزا، مولّف و  خاور تذکرةتوان به حیدرقل  میرزاصاحب  اند، م  داشته

از هلاکو میهرزا، سرزنهد حسهنعل  میهرزا و نهوادة       خراب مصطبةالسلادین اشار  کرد. تذکرة  یا تذکرة خاقان بزممیرزا، نویسندة 

ین زمینهه ا هت. هریهک از ایهن     السلطنه نیز در ا میرزای نایب نوشتة بهمن میرزا، سرزند عباس محمدشاه  تذکرةشا  و  ستحعل 

 پیشران عهد قاجار دارد.  ها نشان از ر وخ و نفوذ ادبیات در اندیشة رجال و  یا ت تذکر 

 تشابه،‌تغيير‌و‌توارث‌تخلّص .3-2

آیهد   ای آشکار به چشم مه   گونه گزین  شاعران به در مطالعة شرح احوال و اشعار شاعران این دور   ه نکته دربارة تخلخ

ای ا ت که اگرچه از عصهر صهفوی رواج گرسهت، در عههد      های مشابه نکته واهیم پرداخت. ا تفاد  از تخلخکه به هریک خ

تزاحمِ شاعران و کمبود تخلّخ  بب ایجاد اختلال در نظهم تهاریخ ادبیهات شهد  ا هت. گها  یهک        »قاجار به اوج خود ر ید. 

« ی در قلمهرو مطالعهات تهاریخ  شهعر سار ه  ا هت      های بسهیار  تخلّخ میان چندین شاعر مشترک شد  و این مایة گرستاری

رو در گذشهته ههر شهاعری بها      (. تخلّخ نشان خاص و وجه ممیزة هر شهاعر بهود  ا هت؛ ازایهن    55: 21382)شفیع  کدکن ، 

کوشید تا حضور و بقای خود را در تاریخ شعر و ادب پایهدار  هازد؛ امها از  هوی       برگزیدن یک تخلّخ خاص و متفاوت م 

اژگان منا ب برای تخلّخ که هم از نظر وزن و هم از نظر معنا شایسته باشد و از  وی دیرهر ا هتفاد  از همهان    محدودیت و

های تکراری در میان  کلمات محدود از  وی شاعران گذشته و همچنین تعداد بسیار شاعران این دور  منجر به انتخاب تخلّخ

 شاعران قاجار شد. 

ر هد   ا ت. به نظر م  آمد  ، اشتراک در تخلّخ قبح  نداشته و امری عادی به شمار م گویا در نظر شاعران دورة بازگشت

اند یا گویا تقلید و تکرار در گزینش  های جدید نداشته شاعران قاجار تلاش چندان  برای نوآوری در گزینش و انتخاب تخلّخ

کردنهد و   ههای پیشهینیان ا هتفاد  نمه      عران از تخلّخا ت. نکتة مهم اینکه در گذشته، غالباً شا تخلّخ نیز بروز و ظهور داشته

بینهیم کهه در همهین     های  را م  خورد، اما در این دور  مکرراً تخلّخ های مشترک در یک دور  کمتر به چشم م  تکرار تخلّخ

رة بازگشهت و  دیوان بیر  که سقط اختصاص بهه شهاعران دو   حدیقةالشعرایا ت. برای نمونه در تذکرة معتبر  کار رسته دور  به

شاعر، تخلّخ مشترک بها   125اند و از این میان  شاعر معرس  شد  179مجموعاً « میم»معاصران مؤلّف دارد، تنها در ذیل حرف 

ا هت؛ مهثلاً بها تخلهخ محسهن       کهار رستهه   شاعر یا شاعران دیرری دارند. در این کتاب گا  یک تخلّخ بین دو تا هفت نفر به

انهد. هریهک از    ( دو نفهر معرسه  شهد    1540/ 3شهیرازی، ج  –( یا محجهوب )ترشهیزی   1556 – 1555/ 3یزدی، ج –)هندی 

( میهان  1687 – 1682/ 3( و مظههر ) 1694-1690/ 3(، مفتون )1545-1543/ 3(، محرم )1750–1747/ 3های مونس ) تخلّخ

/ 3نهاوندی، ج –کاشان   –ن  قزوی –بروجردی  –اسشاری  -اصفهان  –ا ت. با تخلخ مایل )آشتیان   پنج شاعر مشترک بود 

شود. این ویژگ  را بهدون   ( نیز هفت شاعر در این تذکر  عصری دید  م 1611-1588/ 3( یا تخلخ محمود )1505 – 1497

 گذاری مثبت یا منف  آن در اعصار و ادوار گذشتة شعر سار   نم  توان دید. ارزش

های بسیار اندک و معهدودی داشهته    قبل از دورة بازگشت، نمونه نکتة دیرر تغییر تخلّخ ا ت که در گذشتة ادب  ایران تا

ها ت. شهاعران  را نیهز    ا ت و مثلاً تغییر تخلخ حقایق  به خاقان ، خاوری به انوری،  کاک  به سغان  از مشهورترین نمونه
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 الله و  ید. اند، مانند: عطار و سرید، نعمت داریم که با دو تخلّخ شعر  رود 

خوریم کهه دارای دو تخلهخ    شود و به شاعران بسیاری برم  ای رایج بدل م  تغییر تخلّخ گویا به رویه در دورة بازگشت

وجهو در   اند. تحقیق دقیهق در ایهن بهاب و جسهت     اند؛ حت  شاعران  هستند که در عمر شعری خود  ه تخلّخ نیز داشته بود 

هها اشهار     وار به تعدادی از این تغییهر تخلهّخ   بد، ول  نمونهدل ها زمان دیرری م  دلایل اجتماع  و تاریخ  این تغییر تخلّخ

« اشهتها »که اشعار او دربارة ادعمه و اشربه مشهور ا ت و بعدها تخلهّخ  «  رگشته»کنیم: میرزاعبدالله اصفهان  متخلّخ به  م 

(. 1253/ 4: 1362آبهادی،   بهرد )معلهم حبیهب    کهار مه    برگزید و البته تخلّخ  رگشته را تا آخر عمر در اشعار غیر غهذای  بهه  

یهز ازدهرف   آم کرامهت ی ا واقعهه کرد و بعدها بنابر   متخلّخ « چاکر»خان هدایت، شاعر، مورّخ، ادیب معروف در ابتدا   رضاقل

 تهذکرة (. میرزامحمدعل  مذّهب اصفهان  صاحب 19: 1389پور،  یرجارا برگزید )« هدایت»العابدین شیروان  تخلّخ  ینزحاج 
؛  1359/ 2: 1365تغییر داد )دیوان بیره ،  « سرهنگ»داشته و  پس به « بهار»، در آغاز تخلخ اند گفتهکه برخ   معتمدیه مدایح

: ط مقدمهه(؛ وله  در هت آن ا هت کهه وی در آغهاز تخلهّخ        1321؛ محیط دبادبهای ،   2102/ 6: 1362آبادی،  یبحبمعلم 

الله جلال  که سرزند شاعر و خطاط نامهدار   میرزاستح(. 142: 1390بدل کرد )مسجدی، « بهار»داشت و  پس آن را به « سرهنگ»

را بهرای خهود برگزیهد )همهای ،     « جلاله  »کرد و  پس تخلهّخ   تخلخ م « رشیدا»قاجار میرزاعبدالرحیم اسسر بود، در آغاز 

برگردانهد  « حکیم» به« سان »(. حکیم غلامعل  شیرازی که از شعرا و حکمای نامدار قاجار بود ، تخلخ خود را از 136: 1375

داشته و بعدها به د تور ممدوحش حسنعل  میهرزا،  « حبیب»(. قاآن  نیز در ابتدا تخلّخ 338 – 337: 1390)صداقت حسین ، 

(. 1401/ 2: 1365تبدیل کرد )دیوان بیر ، « قاآن »معروف به شجاع السلطنه، تخلّخ خود را به منا بت نام سرزندش اباقآن به 

تواند به خهرواری برآیهد. در ایهن میهان      وجوی مستوس  م  های این عهد ا ت با جست ای از تغییر تخلخ این مشت که نمونه

انهد. یکه  از آنهها     انهد و بهه عبهارت بهتهر دوبهار تخلصشهان را تبهدیل کهرد          حت  هستند شاعران  که  ه بار تخلخ برگزید 

السهلطنه ا هت. او در آغهاز     میهرزا شهجاع   ر حسهنعل  شها  و پسه   هلاکومیرزا قاجار، نوة ساضل،  رشناس و اههل ذو  ستحعله   

 ههای  تهذکر  تغییهر داد.  « خهراب »بدل کرد و در اواخر عمر باز تخلّصهش را بهه   « عشق»داشت و بعد آن را به « هلاکو»تخلخ
 از او ت. خراب مصطبة و خرابات

اجار القاب سراوان  به رجهل دربهاری   دانیم که در عهد ق های این دور  ا ت. م  انتقال و توارث تخلّخ نیز از دیرر ویژگ 

القاب نیهز ماننهد مشهاغل تها     »ر ید.  اند. این القاب غالباً به ارث م  گرست؛ تا آنجا که برخ  دو یا حت   ه لقب داشته تعلقّ م 

داری  نفهوذی نداشهت و وارث صهلاحیت    تر بود و داودلب ذی خصوص اگر القاب از درجات پایین حدی جنبة موروث  داشت، به

: 1368)شهکوری،  « هم موجود بود، احتمال انتقال لقب به وراثت زیاد بود، یعن  وراّث حق تقدمّ در اخهذ و احهراز لقهب داشهتند    

شکل نامحسو   به سضای ادب  عصر قاجار نیهز انتقهال یاستهه و در مهوارد معهدودی تخلهّخ        ر د این قاعد  به (. به نظر م 133

ا ت. نمونهة بهارز آن در ایهن     کرد  دلایل  برای تصاحب تخلخّ پدر اقدام م  یا سرزند، خود بهیاسته  شعری پدر به سرزند انتقال م 

ا ت. دیوان بیر  در خلال شهرح احهوال    عهد، تخلخّ و لقب محمدتق   پهر ا ت که به دو سرزند ساضل و خلف او انتقال یاسته

خان و  پهر اولّ را سرزند ثهان  ا هت. بعهد از رحلهتش      ا قل  پهر ثان  بن  پهر اولّ ا مش عب»کند:  او به این موضوع اشار  م 

الملک  و ا تیفای او را به پسر بزرگش دادند و تخلصّش را به این پسر واگذاردند. این هم از خصایخ این عهد ا هت   لقب لسان

از توارث تخلخّ یا به عبهارت   ای دیرر نمونه  فینةالمحمود(. در 746/ 1: 1365)دیوان بیر ، « که تخلخّ را به توارث قرار دهند

دلیل آن کهه   ا ت. این شخخ که در دبابت شهرت بسیار داشته، به تر انتقال خودخوا ته تخلخّ دربارة منصور اصفهان  آمد  دقیق

  از آن والهدش  "منصهور "تخلخّ مسطور[در هت آن:  »پدرش در شعر چندان خوش ندرخشید  بود، تخلخّ پدر را برم  گزیند: 

قهرار داد  « منصهور »بود، ناچار تخلهّخ خهود را    و را سردی[شعری  که تاز  باشد، نبود  بلکه موجب کلال مستمعین م بود  چون ا

 (.292: 1346)محمودمیرزا، « های والد نماید بلکه به این  یا  پایمال گفته
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میرزاآقا امام ، نقاّش نامهدار اواخهر   این شیو  از توارث تخلخّ و لقب، گویا در هنرهای دیرر نیز مر وم بود  و برای نمونه حاج 

ا هت کهه    مرتبة وی به جای  ر ید »بیند و  های لیاقت و کاردان  را در او م  عهد قاجار، پس از تعلیم کامل این هنر به سرزندش، نشانه

 (.322: 1375)همای ، « ا ت حاج  میرزاآقا امضای مطلق )امام ( را که معرفّ کارهای او در دنیا ت به او واگذار سرمود 

 

‌‌نتيجه

ا هت، وله  در جایرها  میراثه  مله  و گها         نصهیب مانهد    های پیشین ب  شعر دورة بازگشت از جایرا  بلند و درخشش دور 

تکهراری   ههای ممتهاز و گها  به      تر دارد. در برر   دقیق اشعار و سضای ادب  آن روزگار، ویژگ  ارزشمند نیاز به مطالعة جدی

 هابقة شهاهان و درباریهان بهه شهعر و ادب، کثهرت        ا ت. توجه ویژ  و به   اورا  بدانها پرداخته شد  شود که در این یاست م 

نویسه     ابقة تهذکر   بخش  به شعر، رواج ب  های ادب ، همر  محور آسرینش و جهت دو ت، انجمن های ساضل و ادب خاندان

ههای کلیهدی    ار تخلّخ و تغییر و توارث آن ازجمله مولّفهویژ  خطاد  و تکر ها، توجه شاعران به دیرر هنرها به و تنوع تذکر 

 ا ت که در مطالعة شعر و بازشنا   سضای ادب  دورة بازگشت باید بدانها توجه کرد. 

 

‌ها‌نوشت‌پی

در کتابخانة مجلس شورای ا لام  محفوظ ا ت و ایهن   15434به شمارة بازیاب  « تذکرة شعرای اصفهان»این تذکر  با نام . 1

زودی به همرا  تذکرة دیرری از  ا ت. این تذکر  را نرارند  تصحیح کرد  ا ت که به نسخه آمد  26 – 23در صفحات  قصید 

 مسکین به چاپ خواهد ر ید.

محمدی در انتشارات ادلس و دیهوان ناصهرالدین    به کوشش حسن گل 1370در  ال « سریاد»شا  متخلخ به  دیوان ستحعل . 2

 ا ت.   علم به چاپ ر ید  در نشر 1390شا  در  ال 

 ترتیب  ن از این قرارند: این شاهزادگان شاعر به. 3

. 4«. واله  »میرزا متخلّخ به  . محمدول 3«. خسروی»میرزا متخلّخ به  . محمدقل 2«. دولت»میرزا متخلّخ به  محمدعل . 1

میهرزا   . محمهدتق  6«. شکسهته »مهتخلّخ بهه    میرزا . حسنعل 5میرزا که تخلّخ برنرزید، ول  اشعاری دارد.  السلطنه عباس نایب

میهرزا   . عبدالله9«. عادل»و « ول »السلطان متخلّخ به  . علیشا  ظل8«. شاپور»میرزا متخلّخ به  . شیخعل 7«. شوکت»متخلّخ به 

، بهه تصهحیح   [کلیات اسسهر « اسسر». محمدرضامیرزا متخلّخ به 11«. داور»میرزا متخلّخ به  . امام ویردی10«. دارا»متخلّخ به 

. 12اینجانب در قالب درح پژوهش  در دانشرا  پیام نور ا تان اصفهان به انجام ر هید  و ایهن مقالهه مسهخرج از آن ا هت .      

. 15«. حشهمت »میرزا متخلّخ بهه   . همایون14«. خاور»میرزا متخلّخ به  . حیدرقل 13«. محمود»محمودمیرزا قاجار متخلّخ به 

. 18«. شهر »میرزا متخلّخ به  رضا . عل 17ا ت.  کرد  میرزا به ا م تخلخ م  عل  . احمد16«. بیضا»ه میرزا متخلّخ ب ویردی الله

و « انصهاف »میهرزا مهتخلّخ بهه     ایرج . ملک20«.  لطان»میرزا متخلّخ به  محمد .  لطان19«. قا م»میرزا متخلّخ به  قا م ملک

« اورنهگ »میرزا متخلّخ بهه   زیب . اورنگ23«. نیّر» یرمیرزا متخلّخ به  . سرخ22«. جهان»میرزا متخلّخ به  . جهانشا 21«. ملک»

 «. جلال»میرزا متخلّخ به  الدین جلال

 ا ت. در دانشرا  علامه دبادبای  بود  1388نامة کارشنا   ارشد خانم زهرا رضای  در  ال  تصحیح این اثر پایان. 4

 ا ت. و در دانشرا  علامة دبادبای  تصحیح کرد  1387د در  ال اقای بهروز  اق  این اثر در ر الة کارشنا   ارش. 5

ای دیرهر   اند و نرارند  دلایل این اشتبا  را بهه تفصهیل در مقالهه    اشتبا  ا رار علیشا  نوشته . لقب دریقت  او را متأ فانه تمام  منابع به6

 (.14-13، 48، شمارة 1390آینة میراث، بهار و تابستان ، سصلنامة «نظری به منظرالاولیا»پور، محمدابراهیم،  ایرج ←ام: ) نراشته
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الجنهون، تهذکرة دیوانرهان     سنهون »ابراهیم،  پور، محمد ایرج ←ا ت: ) ای معرس  کرد  الجنون را نخست این قلم در مقاله سنون. 7

جوی کارشنا ه  ارشهد   ( و  پس آقای عل  بشارت دانشه 881 - 873، 13، شمارة 1390، پاییز بهار تان پیام سصلنامة، «سرزانه

 نور مرکز اصفهان آن را به راهنمای  اینجانب تصحیح کرد  و اکنون آماد  چاپ ا ت. دانشرا  پیام
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